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به‌مرور مشکل امنیت آن هم برطرف شد؛ درواقع از همان دوران محلۀ 
نوفل لوشاتو، یک‌محلۀ کاملا اجتماعی محسوب می‌شد و چون جزو 
اولین شهرک‌های تعاونی مسکنِ بعد از انقلاب به‌شمار می‌رفت، اکثر 

ساکنانش را کارمندان تشکیل می‌دهند.«.

  یادی از جوی آب گناباد
»درمــورد ورود امکانات به محله هم باید بگویم که خاطرم هســت بچه 
کــه بودم از این نقطۀ شــهر جوی آبی بــه‌ نام »جــوی آب گناباد« عبور 
می‌کرد. این جــوی از بالای جادۀ قوچان سرچشــمه می‌گرفت و تا به 
اینجا سرازیر می‌شــد. این جوی هم باغ ملک‌آباد و هم بولوار وکیل‌آباد 
را آبیاری می‌کرد؛ علاوه‌بر این‌ها اســتخر کوهســنگی هــم از این امر 
مســتثنی نبود و  جوی آب گناباد درمســیر خودش خیابان دانشگاه و 
کوهسنگی را هم آب می‌داد. درزمان سکونت ما در این محله، هیچ‌یک‌از 
امکانات لازم برای یک‌محلۀ شــهری مانند آب، برق، گاز و تلفن وجود 
نداشت. خاطرم هســت که به‌دلیل نبود آب در محلۀ نوفل، خانم‌های 
محله، رخت‌ولباس‌هایشــان را پای همین‌جوی گناباد می‌شســتند. 
آب آشــامیدنی هم نداشتیم و افراد محله باکمک هم‌دیگر آب موردنیاز 

ساکنان محله را به‌وسیلۀ تانکر از دیگر نقاط شهر می‌آوردند.«.

  کارهای محله بین دوگروه بانوان و آقایان 
تقسیم شده بود

»ما در آن‌سال‌ها با کمبود امکانات روبه‌رو بودیم، اما این باعث نمی‌شد 
که افراد محل دست‌روی‌دست بگذارند؛ خانم‌ها و آقایانِ محله پابه‌پای 
هم برای رفع مشــکلات و کمبودهای محله تلاش می‌کردند. شــیوۀ 
کارشان هم به این‌شکل بود که خانم‌ها و آقایان کارها را بین خودشان 
این‌گونه تقســیم‌بندی کــرده بودند: پیگیری کارهــای اداری محله 
با بانوان و پیگیری کارهای ســاختمانی محل بــا آقایان. به‌طورمثال 
گروهی از خانم‌ها گرد هم می‌آمدند، هیئتی تشــکیل می‌دادند و به 
ادارات مختلــف می‌رفتند؛ از انصاف نگذریم، نتیجه هم می‌گرفتند. 
گروه بانوان به استانداری می‌رفتند و تقاضای آب لوله‌کشی، برق، گاز 
و تلفن می‌کردند. آقایان محل نیز دنبال مصالح ساختمانی بودند که 

بیشتر آن‌ها را شرکت‌تعاونی توزیع می‌کرد.«.

  کوپن مصالح ساختمانی
»باید بگویم که محلۀ نوفل، یک‌شرکت تعاونی مصالح ساختمانی نیز 
داشــت که مؤسســش خدابیامرز آقای دهقان بود. ایشان از اعضای 
هیئت‌امنای این شــرکت نیز محســوب می‌شــد. علاوه‌بر این، آقای 
مرجانی، آقای وارســته، آقای ســنایی و برادر بزرگ خود بنده، دیگر 
اعضای این شــرکت بودند. این شرکت بنای مستقلی نداشت و منزل 
آقای وارســته هم دفتر شــرکت‌تعاونی بود و هم کمیتۀ توزیع مصالح 
ساختمانی. فراموش نمی‌کنم که مردم می‌آمدند صف می‌کشیدند تا 
کوپن مصالح ساختمانی موردنیازشان را تحویل بگیرند. مردم کوپن 
مصالح ساختمانی را از خیابان ســازمان آب، و مصالح موردنیازشان 
را از ســاختمان توزیع مصالح می‌گرفتند و خودشان خانه‌هایشان را 
می‌ســاختند. این را هم اضافه کنم که در محلــۀ نوفل چون خانه‌ها را 
خود مردم می‌ســاختند، تراکم کم بود؛ عموم خانه‌های اینجا یک یا 
دو طبقه بود که روی کرسی ساخته می‌شد ) اصطلاحاً ترکی‌ساز(.«.

  تأسیس اولین نانوایی و سوپرمارکت
»از قدیمی‌تریــن افرادی که در این محله کاســب شــد و موادغذایی 
توزیع می‌کرد حاج‌آقای مرجانی بود که در فاز تجاری محله به‌عنوان 
اولین‌کســبۀ محلۀ ما خدماتی را به مردم ارائه می‌داد. خاطرم هست 
در دورانی که در نوفل فقط 10خانه ساخته شده بود، او ریسک کرد و 
در حوالی ســال1360 اولین‌نانوایی و سوپرمارکت را تأسیس کرد که 
با وجود پرت‌بودن محله، کار بســیار شایسته و جسورانه‌ای بود. یادم 
می‌آید که سوپرمارکت آقای مرجانی خیلی‌کامل بود؛ حتی مرغ هم 
داشت. دهۀ 60 تا 70  اجناس کوپنی بود. آقای مرجانی هم اجناس 
کوپنی را که شامل موادغذایی موردنیاز مردم بود توزیع می‌کرد؛ البته 

ایشان ساکن اینجا نیست و در رضاشهر سکونت دارد.«.

  گرمابۀ قائم، اولین حمام محله بود
»یکی دیگر از افــرادی که در رفع نیازهای مــردم محله کمک زیادی 
کرد، حاج‌آقــای برزگر بود. آقای برزگــر در دورانی که نــه آب بود، نه 

گاز و نه هیچ‌امکانات دیگری، توانســت به‌وسیلۀ مشعل گازوئیلی و 
آب‌تانکری، یک‌حمام در محلۀ نوفل تأسیس کند. ایشان در آن‌زمان 
یکی از بهترین گرمابه‌های مشهد )گرمابۀ »قائم«( را راه‌اندازی کرد 
که به‌صورت خصوصی و نمره بود. ایــن گرمابه آن‌قدر تمیز بود که از 
همۀ نقاط شهر به این‌جا می‌آمدند. خاطرم هست آن‌چنان سرشان 
شــلوغ بود که ما افراد محلۀ نوفل باید وقت می‌گرفتیــم تا بتوانیم از 

حمام استفاده کنیم.«.

  ‌هم‌محل چهره‌های نامداریم
»درکنار همــۀ این‌ها نوفل‌لوشــاتو محل زندگی چهره‌هــای نامدار 
بسیاری بوده است؛ به‌طور مثال قهرمان کشتی آسیا، حسین‌آقای 
تاتاری، ســاکن محلۀ نوفــل بودند؛ درواقــع خانــوادۀ تاتاری همه 
کشتی‌گیر بودند و طلای آســیایی را برای محلۀ ما به‌ارمغان آوردند. 
خود من هم رشــته‌ام تربیت‌بدنــی بود و عضو تیم‌ملــی کبدی بودم 
و وقتــی اولین‌تیم‌ملی کبدی ایران راه‌اندازی شــد، عضــو این تیم 
بودم. همچنین در رشــتۀ هفت‌گانه، در سطح آموزشگاه‌های کشور 
و در ســطح جوانان، قهرمانی دارم. در مسابقات نیروهای مسلح هم 
مدال کســب کرده‌ام. یکی‌دیگر از قدیمی‌هــای محل، آقای فریبرز 
ملک، قهرمان پرتاب دیسک آسیا، بودند که در‌حال‌حاضر مربی تیم 
ذوب‌آهن اصفهان و همچنین کارمند ذوب‌آهن اصفهان هســتند. 
ایشــان هم خانه‌شــان را فروختند و در‌حال‌حاضر ساکن محلۀ نوفل 

نیستند.«.

  اولین‌مسجد محله
»دربارۀ اولین‌مسجد محله هم باید بگویم که در اوایل دهۀ 60  مسجد 
محله ما یعنی مسجد »حضرت قائم)عج(«، هنوز درحال ساخت بود. 
ســال 64 مســجد »حضرت قائم)عج(« ابتدا به‌صورت یک زیرزمین 
کوچک ساخته شد و شروع‌به فعالیت کرد. این مسجد به‌تدریج مرتب‌تر 
و بزرگ‌تر شد و خوشبختانه در 3سال اخیر با همکاری آقای زیارت‌نیا، 

کامل شد و حالا یکی از‌ مساجد زیبای محلی به‌شمار می‌رود.«.

  بچه‌های محل، هم‌سو با انقلاب و جبهه
»در اوایل سال60 که من دوران راهنمایی‌ام را سپری می‌کردم و مسجد 
محلۀ ما کامل نشده بود، مسجد‌ »المهدی« واقع در رضاشهر به پایگاه 
کل مناطق رضاشهر، نوفل‌لوشــاتو، باغستان و طالقانی تبدیل شده 
بود. اگــر فلاش‌بک بزنیم بــه دوران جنگ، منطقۀ نوفل و رضاشــهر 
گُردانی به‌اسم گردان »روح ا...« داشت که تمام اعضایش از فرماندۀ 
گردان تا تدارکات، بچه‌های محلۀ رضاشــهر و نوفــل بودند. محلۀ ما 
جزو محلات شــهیدپرور مشــهد نیز به‌شــمار می‌رود، زیرا بچه‌های 
محلات رضاشــهر و نوفل خیلی موازی با فعالیت‌های انقلاب حرکت 

می‌کردند.«.

آن‌چه ویژۀ محلۀ نوفل است
  یادم ‌می‌آید حدود 30سال پیش در محلۀ 
نوفل، عصرها همۀ افــراد محله پیاده‌روی 
می‌کردند و از فضای زیبای »باغ ملک‌آباد« 
لــذت می‌بردنــد؛ آن‌روزهــا به‌دلیــل نبود 
ســاختمان‌های عمودی، انواع پرنده‌های 
مهاجر در باغ پرواز می‌کردند که واقعاً فضای 
دل‌پذیری را به‌وجود مــی‌آورد. عبور جوی 
آب گناباد از وسط باغ نیز به کیفیت فضایی 
محلــه می‌افزود. انــواع پرنده‌هــا ازجمله 
هزاردســتان از خروس‌خوان صبح شروع 
به خوانــدن آواز می‌کردند و صفای خاصی 
به محلۀ نوفل می بخشــیدند، اما متأسفانه 
بعــداز آن‌کــه اجــازۀ ساختمان‌ســازی 
با تراکــم بالا داده شــد، عمودی‌ســازی و 
آپارتمان‌سازی رونق گرفت و این پرنده‌ها از 

این نقطۀ شهر  مهاجرت کردند. 

  حدود 25ســالی می‌شــود که محلۀ ما 
یکی از میزبان‌های خوب اعیاد نیمۀ‌شعبان 
است. عصر نیمۀشــعبان، مدیریت محترم 
یکی از رستوران‌های این محله، بانی اصلی 
این مراســم، با کمک‌های مادی و معنوی 
اهالی محلــۀ نوفل، جشــن می‌گیرند و از 

مهمانانشان پذیرایی می‌کنند.

  پیش‌از این ســال‌ها هم معمــولا در ماه 
مبــارک رمضان، بعداز افطار، همســایه‌ها 
به منــازل یک‌دیگــر می‌رفتند و شــب را به 
شب‌نشینی می‌گذراندند؛ همچنین بعداز 
افطار از بچۀ 7ســاله تا جوان 27ســاله در 
کوچه بازی می‌کردند. آن‌روزها از فلکۀ ملک 
آباد تا فلکۀ تلویزیون، خیابانی را که آسفالت 
بود، می‌بســتیم و »هرو« بازی می‌کردیم، 
همین کــه این روزها، آن را بــا نام »کبدی« 

می‌شناسند.

  یکــی از ویژگی‌های محلۀ مــا رفت‌وآمد 
خانوادگــی همســایه‌ها با یک‌دیگــر بود؛ 
به‌جز ما -که به‌واســطۀ دایــی‌ام که کارمند 
بیمارســتان امــام رضــا)ع( بــود- این‌جــا 
را خریدیــم، بقیــۀ ســاکنان محلــۀ نوفل از 
کارمندان آستان قدس بودند و به‌سبب این 
شــناخت، رفت‌وآمد خانوادگی در ساعات 
غیــراداری زیاد بــود. علاوه‌برایــن، یکی از 
مراسم‌هایی که ما همه‌سال منتظر رسیدنش 
بودیم، شــب چهارشنبه‌ســوری بود. محلۀ 
ما به‌علت شــکل‌وفرم بسته‌‌ای که دارد، غیر 
از محلی‌هــا معمولا کســی در آن رفت‌وآمد 
ندارد؛ برای همین مراسم چهارشنبه‌سوری 
حالــت خانوادگــی به خــودش می‌گرفت. 
خاطــرم هســت، 10روز قبــل از رســیدن 
چهارشنبه‌ســوری، همۀ ما بچه‌های محل 
همت می‌کردیم و می‌رفتیم »باغ ملک‌آباد« تا 
چوب‌های بریده و خشک‌شده را برای مراسم 
چهارشنبه‌ســوری جمــع‌آوری کنیم. این 
مراسم پرشوروهیجان در محلۀ ما از سال60 
تا ســال 75 برپا بود. شب چهارشنبه‌سوری 
که فرا می‌رسید، از خیابان نوفل 10 تا نوفل 
4 سرتاســر بوته‌هــای کوتاه آتش درســت 
می‌کردیــم که اصــا خطرناک نبــود. همۀ 
خانواده‌ها از سرشب از خانه‌هایشان بیرون 
می‌آمدند و به‌نوبت از روی آتش می‌پریدند. 
بعداز اجرای مراســم پریــدن از روی آتش، 
بازار رسوم دیگر این‌شب مانند »ملاقه‌زنی« 

و »قاشق‌زنی« داغ می‌شد.

ما در آن‌سال‌ها 
با کمبود امکانات 

روبه‌رو بودیم، 
اما این باعث 
نمی‌شد که 
افراد محل 

دست‌روی‌دست 
بگذارند؛ خانم‌ها 

و آقایانِ محله 
پابه‌پای هم برای 

رفع مشکلات 
و کمبودهای 
محله تلاش 

میک‌ردند


